
  فصل بيست و هفتم

  نقش اعتبار در توليد سرمايه داری

  باره سيستم اعتبار طرح کرده ايم به شرح زير است.  در عامی که تا حالملاحظات 

اهميت اعتبار به عنوان واسطه همترازسازی نرخ سود يا کمک رسانی به اين همترازی که تکيه گاه کل شيوه توليد  -1

  سرمايه داری است. 

   از مجاری زير: هزينه های گردشکاهش  -2

ران خود پول است، به اين دليل که پول دارای ارزش و به سه شکل از طريق اعتبار دو مهماول: يکی از هزينه های 

  صرفه جوئی می گردد. 

  الف. پول در بخشی عمده ای از داد و ستدها کنار گذاشته می شود.

به اين معنا که در حجم ثابتی از معاملات کالاها از طريق اعتبار  ،ران. اين تسريع از يک سوی فنی استب. تسريع دو

الاها از سوی ديگر بر سرعت دگرسانی ک .مقدار کمتری پول لازم می شود. چيزی که با تکنيک سيستم بانکی پيوند دارد

که گردش  وقتی 1812در گردش بانک فرانسه در سال  اسکناسيد و گردش پول را سرعت می بخشد. متوسط می افزا

. در فرانک بالغ می شد 000 538 106به  ،فرانک بود 000 712 837 2پولی برای مجموع دريافت و پرداخت ها 

 000 205 101 از رسيد، در حالی که متوسط اسکناس در گردش 000 030 665 9ميزان گردش پولی به  1818

 1843تا سپتامبر  1833انيا از سپتامبردر بريت (The Currency Theory reviewed)فرانک تجاوز نمی نمود. 

بانک تأسيس شد که هر کدام بليط های خاص بانکی خود را منتشر نمودند. با اين کار گردش بليطهای بانک  300حدود 

پيش از تأسيس بانکها حجم سرمايه  (همان منبع)ليره تنزل يافت.  544 518 33ليره استرلينگ به  244 035 36از 

  (اکونوميست)ش کالاها همواره بيشتر از مبلغ مورد نياز پويه گردش بود. دست اندر کار گرد

  جايگزينی پول و طلا با اسکناس –ج 

از طريق تسريع دگرديسی کالاها در يک سو و سرمايه ها  را تسريع می کند و اين کار را فرايند بازتوليداعتبار  دوم:

خريد و فروش طولانی تر شود، مسأله ای که بورس  فاصله امکان می دهد که همزمان انجام می دهد. در سوی ديگر

ا می شود. ايف انقباض پشتوانه ذخيره نيز نقش ديگری است که توسط اعتبار، در دو شکل متمايز بازی را هم دنبال دارد.

  در يکجا با کاهش وسيله گردش و در جای ديگر کاهش حجم سرمايه ای که شکل پولی آن نياز چرخه بازتوليد است. 

   شرکت های سهامی، پيدايش و پی آمد.  – 3

  و رويش چشمگير بنگاهها بود. واقعه ای که پيش از آن برایسترش عظيم توليد ها، گتأسيس اين شرکت پی آمد  ولينا

  های منفرد امکان تحقق نداشت. با پيدايش و توسعه اين شرکت ها مؤسسات دولتی نيز سهامی گرديدند.  سرمايه

داری  سرمايهاست. مقابل سرمايه خصوصی  در» سرمايه اجتماعی«ظهور مستقيم سرمايه به شکل پی آمد،  دومين

ماهيتا يک شيوه توليد جمعی است که با گرد آمدن اجتماعی وسائل توليد و نيروی کار عجين است. امری که حذف 

  درون مرزهای شيوه توليد سرمايه داری به دنبال می آرد. سرمايه با آرايش مالکيت خصوصی را در 

و جوهر سرمايه نيست. سهامی شدن، تعاونی (توضيح: دقت شود که منظور مارکس در اينجا مطلقا تغييری در بنمايه 

د. تغيير نمی کن دچاررا  آن مالکيت سرمايه به هيچ وجه اساس سرمايه بودن گرديدن، تملک دولتی يا هر شکل تغيير

 هيولاوار شرکتهای نکته مورد نظر و تأکيد مارکس برخلاف برخی پندارها، دقيقا آنست که ظهور و گسترش سراسری

يت مالکبه بيان ديگر را آرايشی متفاوت می بخشد.  فقط فرم مالکيت سرمايهرس يا تحولات مشابه سهامی، بازار بو



چه عظيم تر حجم هر  بر يا مؤسسات سرمايه داری انفرادی سرمايه های کوچک را با مالکيت مشترک سرمايه داران

مورد تغيير شکل مالکيت سرمايه از سرمايه جايگزين می کند. چيزی که مشابه آن و البته با تمايزات خاص خود در 

   )خصوصی به دولتی اتفاق می افتد.

ان دارسرمايه  کارگزار انبه مدير و کاردان فعال داران ل شدن سرمايهبديت ،های سهامی توسعه شرکت بارآورد سومين

سرمايه، به مثابه جزئی از ، اما آنچه دريافت می کنند نه بهره پول سرمايه اند –مالک پول  که سرمايه دارانیديگر، 

ند، حصول می نماي سرمايه به مثابه پاداش مالکيت اين سود کل را از بهره و سود بنگاهدار است. سود، بلکه کل سود اعم

 دارد، کار اضافیحالت تملک ساده کار اضافی ديگران را است و عمل فعال در روند توليد کاملا جدا مالکيتی که ازاما 

وليد، از کار خويش جدا، با کار خود بيگانه، از دخالت در سرنوشت کارشان ساقط رمايه شدن وسائل تکارگرانی که با س

از مالکيت  سرمايه و سود مديريت و نظارت يا کلا کار مربوط به اداره امور توليد ،شده اند. در شرکت های سهامی

نيز مزدبگيری است که حقوق ويژه کار خويش را  يا بنگاهدار وسائل توليد جدا می شود. چنين القاء می گردد که مدير

سرمايه دار است، سهمی از اضافه ارزش توليد شده  دريافت می دارد!! پندار وارونه ای که سرمايه القاء می کند. او

توسط کارگران را به چنگ می آرد. اين سهم را در ازاء ايفای نقش به مثابه برنامه ريز، مدير، کارشناس سرمايه و 

فرساينده تر، کوبنده تر و سود آفرين تر سرمايه بر کارگران  شديدتر، کننده نظم ارزش افزائی، استثمار هر چه اعمال

اين وضعيت که تجسم بالاترين سطح تکامل توليد سرمايه داری است يک حلقه گذار را به نمايش نصيب خود می سازد. 

مل تر سرمايه داری است. تمامی پيشرفتها و پيچيدگيهايش سعه متکامی گذارد. حلقه ای که فقط فازی از انکشاف و تو

متضمن تشديد فزاينده تر استثمار طبقه کارگر، جدائی ژرفناک تر و مخوف تر اين طبقه از کار خود، بيگانه تر شدن هر 

   چه دردناک تر کارگران با کارشان و تسلط هر چه کوبنده تر و فائقانه تر سرمايه بر سرنوشت کار آنان است.

سرمايه داری  (توضيح: مارکس ورود سرمايه داری به اين مرحله را نوعی حذف سرمايه داری در شرائط استيلای

های سهامی فقط اجتماعی شدن هر چه سعه شرکتهسته تلقی مارکس از فرايند سهامی شدن سرمايه يا تو می نامد.

يم در اينجا به گونه ای که خواه او چهکار و توليد سرمايه داری در سيطره تسلط اين شيوه توليد است.  مالکيت،تر بيش

 تو مالکي که متعالی ترين سطح اجتماعی شدن کار نشان می دهدچه در جاهای ديگر با موشکافی حيرت انگيزی  ديد،

را رمزآميزتر می کند.  استيلا که فقط اين بقا، نمی کندآن وارد  بقایو  وجود بهدر سرمايه داری نه فقط خدشه ای 

ه ضد سرمايه داری می تواند از سوی جنبش آگاسرمايه داری  مستمر و فزايندهآنست که تحولات  مارکسبنمايه سخن 

 اوجوهر آناتومی ، به مثابه ساز و برگ مؤثر هموارسازی راه نابودی نظام مورد استفاده قرار گيرد. توده های کارگر

و از آن  ندکشيداز نقش شرکتهای سهامی يا اجتماعی شدن مالکيت سرمايه پيش که بعدها کائوتسکی، لنين  عبيریتبا 

ماهيتا متفاوت و متضاد است. در تحليل مارکس  !!ساختندآستانه ظهور سوسياليسم عصر احتضار سرمايه داری و 

 دری نيست که سرنوشت بقا يا محو اين شيوه توليمالکيت و توليد سرمايه دا اختاپوسی تر کار،اجتماعی شدن هر چه 

سازمان يافته و ماهيتا سرمايه ستيز توده کارگر است که اين نقش را بازی می کند.  را رقم می زند. فقط جنبش آگاه،

مارکس هيچ جائی برای تلقی سوسياليسم از دولتی شدن، سهامی شدن يا تعاونی شدن سرمايه داری باقی نمی گذارد 

   چنين می کند.)دقيقا  کائوتسکی و لنينو روايات  ابيرتعاما 

ره به بيشتر حالت به کاملاپيش از ادامه بحث به نکته مهم ديگری اشاره کنيم. ديديم که با ظهور شرکتهای سهامی، سود 

رخ نچالش تنزل مؤلفه نقش مهمی در  تأسيس و بقای بنگاهها می شود. اين مبنایخود می گيرد، حتی بهره دهی است که 

زيرا در اينجا کوه عظيم سرمايه ثابت سر برکشيده در مقابل جزء متغير سرمايه لازم نيست به تمام سود بازی می کند. 

  و کمال در همتراز ساختن نرخ سود وارد گردد. 



ی معی و سهامسوای شرکت های سهامی و نقش آن ها در تبديل مالکيت انفرادی صنايع به مالکيت ج :بار آورد  چهارمين

تسلط خود را بر سرمايه های ديگر، معين سرمايه دار امکان می دهد تا در درون مرزهای يک کاپيتاليستی، اعتبار به 

ر ب استيلای خود مجال می دهد تا مشخصبه سرمايه دار  ،. از اين فراترنمايداعمال  ،کار افراد غيرمالکيت ديگران و 

سرمايه دار معين  می شود که سرمايه اعم از سرمايه متعلق به  . اعتبار باعثداندمستقر گرسرمايه و کار اجتماعی را 

اين امر به ويژه در مورد فقط نقش زيربنای اعتبار را بازی کند.  ،می داند او که پندار عمومی آن را ملک يا سرمايه ای

وضوح مشهود و قابل لمس است. عمده فروشی که قسمت اعظم محصول اجتماعی از اين طريق داد و ستد می گردد به 

، خود وی نيست ملکرا به جان می خرد، سرمايه  و بازرگان تشنه سود، ريسک زيانشکوه تجارتی که اتفاق می افتد 

ش از بي !!از پس انداز سرمايه دار می بالد ،بلکه دارائی اجتماعی است. در همين راستا اين انگاره پوچ که گويا سرمايه

سانه فارا می بلعد و بر سرمايه خود می افزايد. پس انداز ديگران  سرمايه دار تاجر را عيان می سازد. ابتذال خود پيش 

زان بورس بابر می گيرد.  حجاب از چهره  نيز در قناعت پيشگی و رياضت فريب جستجوی سرچشمه سرمايه دار شدن

تا از اين طريق  را به رخ عموم می کشند تجملات خيره گر خودبساط تظاهر به اجتناب از اسراف!! جمع می کنند، 

 سلب مالکيت از مولدين خرد نقطه عزيمت توليد سرمايه ذيصلاح بودن خود در گرفتن اعتبارات کوه آسا را اثبات کنند.

 کوچک و مالکيت سرمايه دارانحکايت لغو  پيشه وران خرد که دهقانان،خلع يد داری است اما در اينجا ديگر نه بحث 

را پيش چشم ها می آرد، اما تحقق اين فرايند ت. روندی که سرانجام سلب مالکيت وسائل توليد از همه افراد متوسط اس

ام گام به گهای مالی و شرکتهای سهامی عظيم الجثه در تحت استيلای سرمايه داری يک معنا بيشتر ندارد. اينکه غول

. کل سرمايه دنيا که با سرعت از رقبا ادامه می دهندگرگ های شريک و گرازان رقيب را می بلعند، به سلب مالکيت 

ی اختاپوسی قرار می گيرد، اين روند سير نور کهکشانی تر می شود، تحت مالکيت شمار هر چه معدودتری تراست ها

  به هيچ وجه سرمايه داری را تضعيف نمی کند، مالکيت، قدرت و حاکمتيش را متمرکزتر و نامتناهی تر می سازد. 

های سهامی، تأسيس کارخانه های تعاونی توسط کارگران نوعی گسست از سرمايه داری از پيدايش و رشد شرکتتا پيش 

ت مالکيت انفرادی سرمايه دار با مالکي يا تعاونی توليد، . در تعاونی کارخانه ایبوددر سيطره حاکميت و بقای اين نظام 

ه داری بودن شيوه توليد را دچار تغيير نمی کرد، در اساس سرمايمی شد. اين جايگزينی جايگزين  کارگرانجمعی 

بهترين حالت چند ده يا چند صد کارگر خودشان سرمايه دار خود می شدند و وسائل توليد را برای زايندگی و ارزش 

تعاونی کارخانه ای در چهارديواری خاص يک کارخانه تضاد ميان کارگر آفرينی نيروی کار خود به کار می انداختند. 

سرمايه دار را منتفی می ساخت و نشان می داد که سرمايه داری در پروسه انکشاف، تسلط و استيلای خود زمينه های  و

مادی عبور از اين نظام را برای جنبش کارگری فراهم آورده است. اين واقعيت را فاش می نمود که دستيابی انسان ها 

وسياليستی همه آحاد بر سرنوشت کار و توليد جمعی نيازمند عبور از به جامعه ای مبتنی بر تسلط آزاد، آگاه، برابر و س

پيدايش و باليدن اين شيوه توليد امکان شکل گيری و سرمايه داری است. درست همان گونه که سيستم اعتبار بدون 

    گسترش نداشت. 

سترش گکل اين  گسترش می دهد،خرين مرزهای ممکن انعطاف پذيری روند بازتوليد سرمايه داری را تا آ اعتبار، سيستم

. به شرکتهای سهامی غول پيکر امکان می دهد می کنداضافه توليد و سوداندوزی افراطی  هموارساز راه دستيابی بهرا 

در اختيار گيرند، کل اين سرمايه ها را  حجم هر چه عظيم تر سرمايه اجتماعی و سرمايه متعلق به سرمايه داران غيرتا 

 نبوه ا به دليل ی مالک آن ها،افراطی انباشت و توليد سود کنند. کاری انجام دهند که سرمايه داران مجزاوثيقه افزايش  را

، قادر به انجام آن نبوده و نرخ سودهای مطلوب اجتناب ناپذير دستيابی به محدوديت ها، از جمله محاسبات احتياط آميز

ها همان گونه که پيش تر ديديم به سودی کاملا پائين تر از نمی باشند. فراموش نکنيم که سهم عظيمی از اين سرمايه 



زير فشار  سرمايه داریاز پرده بيرون می افتد. نيز  مهم ديگرراز يک  در همين جانرخ سود عمومی راضی هستند. 

ود خ سرمايه خود سد محکم سر راه گسترش  .می دهدمجال تحقق  »رشد آزاد«تناقضات ذاتی خود فقط تا مرز معينی به 

اين سد را به چالش می کشد و رشد سرطانی نيروهای  می بندد. سيستم اعتبار »رشد آزاد«است. سدی که راه را بر 

مهميز همان تناقضات ذاتی سرمايه، جوشش بحران ها را حادتر، خروش  توليدی را شتاب می بخشد. اما اين رشد زير

    را اختاپوسی تر می گرداند.  هر بحران را کوبنده تر، ابعاد ويرانی آفرينی بحران ها

متوجه تعاونی های توليد است. به هيچ وجه ساير اشکال  -اولا ، کارخانه های تعاونیتوضيح: اشاره مارکس به (

تعاونی های توليدی حتی در بهترين حالت باز هم بنگاههای سرمايه داری هستند. کارگران  تعاونی را در بر نمی گيرد. 

توسط سرمايه اجتماعی استثمار می شوند. از ميان با اينکه در تقابل مستقيم با سرمايه داران منفرد قرار ندارند اما 

محاء ا ن و نظام سرمايه داری نمی باشد.رفتن تضاد مستقيم کارگر و سرمايه دار به هيچ وجه نافی بقای تضاد کارگرا

کار مزدی يک عمل محدود کارخانه ای نيست و بدون عروج و ميدانداری جنبش سازمان يافته سراسری شورائی ضد 

   )سرمايه داری امکان پذير نيست.

  

  فصل بيست و هشتم

  و فولارتونتوک نظرات وسائل گردش، سرمايه، 

 و ، در يک سوسرمايه بهره ور کلا ياسرمايه  -پول در مورد تشخيص پول به مثابه  توک، ويلسون و خيلی های ديگر

 رانوَ پول وسيله دَ دچار اغتشاش فکری و آشفته گوئی هستند.  در سوی ديگر وسيله دريافت و پرداختبه عنوان پول 

ک به مثابه مسکو باشد،آمدها واسطه خرج در آنکهدو حالت متفاوت احراز کند. نخست  در ايفای اين نقش می تواند است و

مبادله ميان مصرف کنندگان خصوصی نامولد اعم از سرمايه دار يا کارگر با تاجران خرده فروش شود. حالت  وسيله

در خريد مورد استفاده قرار  مستقل از آنکهپول نقش وسيله انتقال سرمايه را بازی کند. در اين حالت  آن است که دوم

و تفاوت نقش آن  وران استپول در هر دو حالت وسيله دانجام دهد، به هر حال سرمايه است.  گيرد يا کار پرداخت را

اين  اين نيست که يک جا وسيله دوران و جای ديگر سرمايه است، بالعکس دربه هيچ وجه  مورد اشاره در دو حالت

سی اين ملاک را بر هم می ريزد اقتصاد سيااست که يک جا شکل پولی درآمد و در جای ديگر شکل پولی سرمايه است. 

 یدهاکارکر مخلوط نمودن – يکم: انجام می دهد را در سه شکل متمايزاين اغتشاش  توکو همه چيز را مغشوش می کند. 

های دخيل نمودن نسبت  – های آن، سومدخالت دادن کميت پول در گردش، در کنار نقش متفاوت کارکرد –دوم ، پول

  کمی وسيله گردش در دو کارکرد متمايز و دو حوزه متفاوت فرايند بازتوليد. به بررسی مختصر هر کدام بپردازيم. 

   اختلاط کارکرد -1

توک بر اين باور است که پول در جائی وسيله دوران و در جای ديگر سرمايه است!! اين حرف غلط است. پول در هر 

متفاوت است. در آنجا که شکل پولی درآمد دارد می تواند نقش پرداخت را به عهده حال وسيله دوران اما با دو نقش 

گيرد و می تواند وسيله خريد گردد. مهم اين است که آنچه داد و ستد می شود و پول به صورت سکه يا اسکناس وسيله 

در قبال خريد مايحتاج بازتوليد  درآمدهائی که می تواند مزد کارگران باشد و. هستند داد و ستد قرار می گيرد درآمدها

نيروی کار به سرمايه دار تاجر خرده فروش باز گردد و يا در غير اين صورت بخشی از اضافه ارزش های توليد شده 

توسط توده کارگر در دست صاحبان سرمايه باشد که به صورت درآمد برای مخارج زندگی و عيش و عشرت و رفاه 

مهم  شبودنخريد يا  پرداخت اينجا نيز وسيله که پول شکل پولی سرمايه است. در آنست آنها خرج می گردد. حالت ديگر



سکه ها يا مقادير پولی را که از  ،. تاجرحائز اهميت استران ه شکل پولی سرمايه در فرايند دونقش آن به مثاب نيست.

. پول حاصل فروش پيش می بردبه بانک می سپارد و خريدهای خود را با همين سپرده فروش کالاها به دست آورده 

ريز در کمانه توليد سرمايه تلقی می کند. او متوجه  کالاهايش جزئی از سرمايه اوست. توک پول را فقط تا قبل از پيش

ها است. کالاهای توليد شده نه فقط  سرمايه خارج شده از حلقه توليد هم سرمايه آميخته با اضافه ارزش –نيست که کالا 

سرمايه به فروش می رساند دقيقا  –فعلا سرمايه اند که پيش تر نيز سرمايه بوده اند. آنچه سرمايه دار به صورت کالا 

جزء خود ساخته و  به صورت اضافه ارزش در آورده،سرمايه ای است که نيروی کار را در خود منحل کرده است، 

افزايش يافته را به فروش می رساند. او بهای دريافتی در قبال اين فروش را هم به صورت سرمايه اکنون اين سرمايه 

ران و سرمايه به عنوان حالات با همه اين توضيحات، سخن از دوبه حساب خود می ريزد يا مستقيما پيش ريز می کند. 

که پول در يک جا شکل پولی سرمايه و  متمايز پول از سوی توک سخنی کاملا بی اساس است. آنچه درست است آنست

  در جای ديگر شکل پولی درآمد است و در هر دو حالت وسيله دوران است. 

   ردش، کنار نقش های متفاوت کارکرددخالت دادن کميت پول در گ -2

 امانيابیساش  مستقل از اينکه واسطه دريافت باشد يا پرداخت، در اين يا آن محيط به کار افتد، وظيفهپول در گردش  حجم

، در همه اين حالات تابع قوانينی است که در جلد اول، فصل سوم در رابطه با دوران ساده کالا باشد درآمد يا سرمايه

سرعت گردش کالاها و شمار دوره های واگرد در بازه در آنجا گفته شد که حجم پول در گردش تابعی از شد.  تشريح

می باشد. اينکه پول حاضر ت های همزمان، جمع قيمت کالاهای در حال دوران پرداخحجم خريد و فروش،  ،معينزمانی 

    در گردش معرف سرمايه يا در آمد است تعيين کننده حجم آن نيست. 

  پولنسبت های کمی وسيله گردش در دو کارکرد متمايز  – 3

هزينه می شوند مبين دامنه مصرف . حجم درآمدهائی که پيوند درونی دارندمحيط های گردش سرمايه و درآمد با هم 

هستند. حجم سرمايه هائی که برای ايفای نقش دوران در توليد و بازرگانی پيش ريز می گردند هم نمايانگر سرعت و 

، در دو محيط کميت حجم پول عهده دار گردشعواملی واحد می توانند بر روی د. با همه اينها ابعاد روند بازتوليد هستن

يه تا روی نظر شت توک و همنظران را وادا سألهشايد همين ممتضاد داشته باشند.  تأثيراتی مختلف يا )آمددر (سرمايه و

به دوران و سرمايه اصرار ورزند.!! در دوره رونق، انباشت توسعه می يابد، روند  ی مختلف پولپوشالی تقسيم حالت ها

 وسيعا رشد می کند.سرمايه داران درآمدهای بالا رود، دستمزدها  شايدبازتوليد شتاب می گيرد، اشتغال کامل می شود، 

تحت تأثير همه اين عوامل  های اساسی کسب و کار ترقی می نمايد.حداقل در بخش مصرف انبوه تر می گردد. قيمت ها

 با روند افزايش وسائل می کند. همزمان سرعت بيشتر دورانکميت پول در گردش به ويژه در فاصله مرزهای معين نمو 

روشن است که دستمزدها از ابتدا به شکل سرمايه متغير توسط سرمايه داران پيش ريز می شوند.  گردش مقابله می کند.

فزونی می گيرد و نيازمند پول بيشتری می شود. نکته اساسی آن است که اين کميت پولی اين پيش ريز در دوره رونق 

 شکل پول وسيله دوران درآمد کارگران ول مورد نياز گردش سرمايه متغير، بار ديگر درل پنبايد دو بار، يک بار در شک

تر می شود، اين بدان معنی نيست که آنان پول بيشتری بازگشت پول به سرمايه داران آسان!!. در دوره رونق محاسبه شود

دوران سرمايه متغير خود احتياج  به دستمزد اختصاص می دهند، بلکه متضمن اين معنی است که پول بيشتری برای

در مورد احتياج دوران برای خرج کردن درآمد نمو می نمايد. دارند. نتيجه کلی آنست که در زمان رونق حجم وسائل 

مورد دوران مربوط به انتقال سرمايه که فقط بين سرمايه داران صورت می گيرد، سرعت دوران ميان سرمايه دار تا 

وسط اعتبار تنظيم می شود، حجم وسائل دوران برای پرداخت ها حتی خريدهای نقدی اگر نه مطلق سرمايه دار مستقيما ت

اما به طور نسبی کاهش پيدا می کند. پرداخت های هنگفت بدون مداخله پول انجام می گيرد. مقدار معين پول چه در 



 ی ازکثيرتر کاملا بازگشت شمار شکل پرداخت و چه خريد، بر سرعت خود می افزايد. همين حجم معين پول واسطه

می گردد. اعتبار باعث می شود که بازگشت به شکل پولی سرمايه از وابستگی به زمان متعارف بازگشت سرمايه ها 

هر کدام اين دو شکل سرمايه، نسيه آزاد گردد، رخدادی که هم در مورد سرمايه صنعتی و هم بازرگانی صادق است. 

واقعا تبديل به پول شده باشد، پيش از آنکه از اين طريق ارزش کالاهايشان پيش از آنکه  می فروشند، نسيه می خرند و

در دوران تفوق اعتبار سرعت گردش پول تندتر از قيمت کالاها قيمت کالا به وقت پرداخت شود به وی باز می گردد. 

  به دنبال می آرد.نمو می کند. کاهش اعتبار کندتر شدن سرعت افرايش قيمت ها از سرعت دوران را 

(دوران درآمد)  1مؤلفه هائی که تا اينجا در مورد دوره رونق گفتيم در دوره بحران معکوس می شوند. گردش شماره 

منقبض می شود. سرعت واگرد سرمايه دچار کاهش می گردد، قيمت ها تنزل می کند. دستمزدها پائين می آيد، شمار 

 (انتقال سرمايه)  2رود، همزمان در گردش شماره کارگران شاغل محدود می شود. حجم معاملات رو به کاهش می 

ط فولارتون آن را به گونه ای غلمهمی است که  عتبار افزايش می يابد. اين نکتهپولی همراه با کاهش انياز به تسهيلات 

د نتيجه می گير آنچه در دوره های متفاوت رونق و بحران رخ می دهدبرداشت کرده و تحليل می نمايد. او از مشاهده 

د توليد ناين دو دوره از همديگر است!! هيچ ترديدی نيست که با کندی روز ميکه گويا تقاضای زياد برای قرضه، ملاک ت

) تنزل می کند، در حالی که حجم دوران برای انتقال 1ران مورد نياز برای درآمد (شماره و کاهش اعتبار، حجم دو

رد اما نتيجه گيری فولارتون از اين تغييرات کاملا نادرست است. در ترقی می نمايد. اين واقعيت دا) 2سرمايه (شماره 

اين باره کمی توضيح دهيم. گفتيم که با وقوع رونق حجم وسائل دوران و لاجرم تقاضا برای اين وسائل افزون می شود. 

ل پول در شکتری کارخانه دار مقدار بيشتری طلا و اسکناس از حساب بانکی خود بيرون می کشد زيرا به سرمايه بيش

نياز دارد. اما اين کار متضمن اين معنی نيست که تقاضای وی برای سرمايه افزايش يافته است! آنچه واقعی است آن 

دقيق تر بگوئيم، تمايز دوره رونق و بحران تا جائی که  است که احتياجش به اين شکل مشخص سرمايه بيشتر شده است.

ه اينکبه بحث حاضر بر می گردد اين است که در رونق تقاضا برای وسائل دوران ميان مصرف کنندگان کلا اعم از 

ران ابا بازرگانان تفوق پيدا می کند، اما در دوره رکود، تقاضا برای دوران ميان سرمايه د باشند کارگر يا سرمايه دار

  است که برتری می يابد. 

ها نمی گردد. به طور مثال وقتی سفته ها  فولارتون تغييرات را مشاهده می کند اما قادر به شناخت و تشريح درست آن

های بانک کاسته می شود. عکس آن نيز  ها نزد بانک انگلستان بالا می رود از گردش اسکناس و وثيقه های دريافت وام

دهد يعنی کاهش وثيقه های مذکور سبب افزايش گردش اسکناس بانک می گردد. نکته مهم در صادق است و رخ می 

، نمايانگر دامنه تسهيلات پولی يعنی سفته های به تنزيل رفته می باشد. اينجا آنست که تضمينات بانکی مورد گفتگو

 عکس گردش بليط های بانک عمل در جهت  انگستانکه اوراق بهادار تحت اختيار بانک  بر اين باور استفولارتون 

 شادامه می دهد که هيچ بانکی نمی تواند بيش از نياز مشتريان خود کرده است. او در همين راستا و با همين استدلال

بزند چاره ای ندارد جز آنکه اعتبار لازم را از سرمايه  انتشار اسکناسنمايد و اگر بخواهد دست به  اسکناس منتشر

 درک درستی ازحتی  فولارتون با اين توضيح نشان می دهد که  مثلا اوراق بهادارش را نقد کند.خويش پرداخت کند! 

چه معنا دارد؟ به اين معنی است که بانک  نمی تواند با اسکناسهای پرسش اين است که سرمايه در اينجا  سرمايه ندارد.

وام پرداخت نمايد. سؤال اين است که وام ها را از خود که عهده دار پرداختهايش می باشد و برايش هزينه ای هم ندارد، 

کدام منبع می پردازد، معلوم است که از محل فروش وثيقه های موجودش مثلا اوراق قرضه، سهام دولتی يا ساير اوراق 

 سؤال بعدی آنست که بانک در قبال فروش وثيقه ها چه دريافت می کند. طبيعی است بهادار اين کار را انجام می دهد،

  ند. س هائی که اکنون سرمايه بانک هستکه اسکناس. همان اسکنا



  فصل بيست و نهم

  اجزای تشکيل دهنده سرمايه بانکی

فولارتون و ديگران تفاوت بين پول به عنوان وسيله گردش و وسيله پرداخت را به تفاوت ميان پول در گردش و سرمايه 

سرمايه، اگر اقتصاددانان تا حال اصرار داشتند که پول سرمايه تأويل نمودند. چرخشی در اقتصاد سياسی حول روايت 

نيست اکنون همه تأکيدشان آنست که پول سرمايه تمام عيار است!! از اينجا به بعد می کوشيم نشان دهيم که سرمايه پولی 

ولی در نيستند. سرمايه پ اشتباه گرفته شده است. اينها يکی از سوی اين آقايان با سرمايه پول شده، (بهره بر) يا بهره زا

رمايه اجزاء س معنای پيشين خود سوای شکل گذرائی از سرمايه متمايز از سرمايه مولد و کالائی هيچ چيز ديگر نيست.

  بانکی به شرح زير است.

  (اسکناس و طلا)  يکم: پول نقد

  با دسته بندی زير:دوم: اوراق بهادار 

  ای سررسيد معين و تنزيله ای داراسناد تجاری، برات های مبادل الف.

  خزانه داری اسنادرهن نامه،  اوراق بهادار ملی مانند قرضه های دولتی، سهام، کل اوراق بهره دار، ب.

سرمايه های بانکی می توانند متعلق به شخص بانکدار يا سپرده های ديگران باشند. در مورد بانکهای دارای حق انتشار 

ايه به حساب آورد. در بررسی ما اينکه مالک سرمايه بانکدار يا افراد غير باشد اسکناس، می توان اسکناس را هم سرم

  کلا علی السويه است و بدون اهميت است. 

که هر درآمد پولی معين و ثابت، بهره يک سرمايه است. عملا چنين باشد يا نباشد، درآمد پولی چنين پنداشته می شود 

پوند استرلينگ  500در سال است،  %5. برای مثال اگر ميانگين نرخ بهره نخست به بهره و سپس سرمايه تبديل می شود

پوندی همچون  25پوند بار می آرد. در همين راستا هر درآمد ثابت  25سرمايه بهره بر يا بهره زائی است که سالانه 

در شکل حق مطالبه، سند پوند مستقيما  25پوند سرمايه جلوه می کند. اما اين فقط يک پندار است. مگر آنکه  500بهره 

  مالکيت، عنصر بالفعل توليد از نوع زمين قابل انتقال باشد. بدهی ملی را به عنوان يک نمونه در اين گذر بررسی کنيم. 

دولت هر سال حجم زيادی سرمايه به شکل وام از افراد دريافت می کند و به اين طلبکاران بهره می پردازد. صاحبان 

انند سرمايه خود را از دولت پس گيرند، اما مجاز هستند که حق مطالبه يا سند مالکيت خويش را اين سرمايه ها نمی تو

ته وجود ندارد. طلبکار هم فقط يک سف رفته شده توسط دولت هزينه شده است ومنتقل کنند و بفروشند. خود سرمايه وام گ

سالانه دولت را مطالبه و تصرف کند. فرض کنيم  دولتی در اختيار دارد. سفته ای که به او حق می دهد جزئی از درآمد

پوندی خود را به ب می فروشد و حق دريافت بهره به ب منتقل می شود. در تمامی اين حالات و پيچ و  100الف سفته 

کلا موهوم و مجازی است. حائز هيچ شکل حيات خم ها سرمايه ای که در دست دولت صرف پرداخت ها می گردد 

ست. از اساس قرار نبوده است که به صورت سرمايه پيش ريز شود، طلبکار يا پرداخت کننده وام بهره سرمايه واقعی ني

  اش را به مثابه بهره سرمايه دريافت می کند اما پول او به عنوان سرمايه خرج نگرديده است. 

، مادر گمراه کننده ترين و نابخردادنه ترين اوهام فريب آميز است. بانکدار به خود حق »ام التوهمات«سرمايه بهره زا 

سرمايه به حساب آرد، مزد می تواند بهره تلقی شود!!، نيروی کار سرمايه ای پنداشته  –می دهد که بدهی خود را کالا 

ا رمايه ماهيتا آتشفشان وارونه بينی ها است، سرمايه بهره بر اين آتشفشان می شود که بهره زائيده است!! اگر رابطه سر

به اوج اشتعال می رساند. روز روشن حاصل استثمار مستقيم نيروی کار (اضافه ارزش) را بهره ای القاء می کند که به 

ايد است که نمی فهمد کارگر بسرمايه ای با نام نيروی کار تعلق يافته است!! اقتصاد سياسی تا آنجا کور، منگ و گول 



او نمی تواند ارزش سرمايه نيروی کارش!! را از طريق  اولا کار کند تا اين به اصطلاح بهره!! را دريافت نمايد. ثانيا

انتقال به ديگران تبديل به پول نمايد. ثالثا او با کارش مزد خود و چندين برابر يا چندين ده برابر آن يعنی همان سود 

سرمايه سازی است. هر درآمد ثابت دوره ای با نرخ متوسط  ،نام ديگر سرمايه مجازیر را توليد می کند. سرمايه دا

پوندی  100يک درآمد سالانه  .است %5بهره را از اين طريق می توان به سرمايه تبديل کرد. تصور کنيم که نرخ بهره 

پوندی  100پوند می تواند درآمد سالانه  2000اين  پوند استرلينگ سرمايه است. هر کس با داشتن 2000بيانگر بهره 

پوند را دريافت می کند عملا موقعيت سرمايه دار را احراز می کند. رابطه ای آکنده  100را به چنگ آرد. فردی که اين 

نيروی  هاز وهم آفرينی گمراهساز با اين پيام سراسر فريب که گويا پول بدون طی فرايند ارزش افزائی و استثمار وحشيان

   کار پول و سود می زايد!! 

ظام اعتباری سرمايه سهامی را پديد آورد اوراق بهادار دار کلا مجازی و موهوم است. اگر نارزش سرمايه ای اوراق بها

نيز اسناد مالکيتی هستند که کوه عظيم سرمايه مجازی را ساخته و می سازند. سرمايه ای که واقعی نيست. سهام تأسيس 

يز عملا پيش ر ازی معادن، کشتيرانی، راه آهن، مبين سرمايه واقعی هستند. بيانگر سرمايه هائی می باشند کهو راه اند

شده اند، اما سهام منتشره اين مؤسسات دارای صاحب سرمايه های واقعی می تواند وسيله انواع کالاهبرداری ها قرار 

وه زايند. به اين نکته، توجه و در آن غور کنيم که سرمايه گيرند. ساز و برگ سرمايه سازی شوند و سرمايه مجازی انب

اين بنگاهها يک بار پيش ريز شده است و فروش سهام آن ها متضمن اين معنای بی معنی است که گويا يک بار ديگر 

ی عاشد، يک بار در شکل سرمايه واقهم قرار است پيش ريز شود!!. يک سرمايه معين و معلوم نمی تواند دو سرمايه ب

پيش ريز شده و بار ديگر به صورت سهام و اسناد مالکيت به فروش رسيده!! سهم در اينجا صرفا مجوزی برای شريک 

  شدن در اضافه ارزش حاصل سرمايه گذاری است. 

ارزش اين اسناد مالکيت، نه فقط در شکل اوراق قرضه دولتی که حتی به صورت ارزش سهام آراسته به حرکت مستقل 

انه هائی است که افراد را متوهم واقعی بودن خود می سازند. تقابل تبديل به کالا هستند، قيمتهايشان نوسان ظواهر و نش

در اين مورد کمی خاص دارد و به گونه ای خاص تثبيت می شوند. ارزش بازارشان با ارزش اسمی آنها متفاوت است. 

 %5پوند استرلينگ باشد و بانک به جای  100به سهام توضيح دهيم، اگر ارزش اسمی سهام يا کل مبلغ اختصاص يافته 

بپردازد، به شرط ثابت ماندن همه شرائط ديگر، ارزش بازار سهام بالا می رود و تا زمانی که سهام با نرخ  %10مثلا 

پوند  200فردی که اين سهام را به مبلغ  پوندی را نمايندگی می کند. 200محاسبه می شوند يک سرمايه مجازی  5%

عکس اين حالت وقتی است که درآمد بانک  .اش را برای خويش تضمين می نمايد سرمايه %5ی خرد درآمدی معادل م

 اين نکات در مورد سرمايه واقعی صادق نيستند. در آنجا اگر نرخ .کاهش می يابد ارزش اوراق بهادار هم تنزل می کند

ی دولتی مصداق دارد، بازده سالانه سرمايه به صورت ارزش افزائی را ثابت گيريم چيزی که در رابطه با بدهی ها

   مشخص و تثبيت شده است.» مصوبه قانونی«

افزايش يابد، اوراق  %10به  %5ادار به نسبت معکوس نرخ بهره عروج و نزول می کند. اگر بهره از قيمت اوراق به

تنزل کند،  %2،5پوند می شود. اگر نرخ بهره به  50پوند استرلينگ معادل  5با بازدهی سالانه پوندی  100بهادار 

پوند استرلينگ سرمايه خواهد شد. با در نظر گرفتن تمامی اين مؤلفه ها فشار بر بازار پول،  200همين اوراق نماينده 

 می رود، دوم: اوراق مذکور در کميت بالائی تبديل قيمت اوراق بهادار را به دو دليل کاهش می دهد. اول: نرخ بهره بالا

به پول می شوند. با کاهش توفان ارزش اين اوراق بهادار به حال سابق باز می گردد. تا جائی که اين افرايش و کاهشها 

 تأثيری بر ،)که اوراق مورد نظر مظهر آن هستند صورت گيرند، (سرمايه ایمستقل از حرکت ارزش سرمايه واقعی 

قبل و بعد نوسانات ثابت باقی می ماند. تمامی اوراق  ندارند و حجم آنچه زير اين نام قابل بررسی است در »ثروت ملی«



بهادار عملا سوای انباشت اسناد مالکيت قانونی و حق طلب نسبت به توليدات آينده هيچ چيز ديگر نيستند. پول يا ارزش 

مستقل از ارزش سرمايه ای که نمايندگی می کنند تعيين می گردد. در کليه سرمايه آنها مطلقا مظهر سرمايه نمی باشد و 

ممالک سرمايه داری (کل دنيای روز) مقدار بسيار عظيمی سرمايه بهره بر (بهره زا) سرمايه پولی شده در همين شکل 

ب ها قيمت بازار اين طل ه و انباشتوجود دارد. انباشت اين سرمايه ها صرفا به معنای انباشت طلب نسبت به توليد آيند

يعنی سرمايه مجازی است. بخش مهمی از سرمايه بانک ها در همين اوراق بهادار بهره زا متبلور است. بخشی که حالت 

ذخيره دارد و هيچ نقشی در معاملات بانکی نقشی يازی نمی کند. مهمترين اين اوراق همان برات های مبادله ای هستند. 

وعده سرمايه داران صنعتی يا تجاری برای پرداخت ها است. اين برات ها برای بانک وامده برات هائی که به معنای 

اوراق بهره زا هستند، بانک به هنگام خريد آنها بهره بازه زمانی مانده تا وقت اجرا را به صورت تنزيل از آنها کسر 

  می نمايد و مقدار کسری را بر اساس نرخ بهره روز تعيين می نمايد. 

سپرده ها همواره در انتظار سپرده گذار هستند، در شکل اسکناس يا طلا است. ذخيره پولی  ،آخرين بخش سرمايه بانکدار

مگر آنکه اين حق يا امکان مطابق قرارداد با رضايت طرفين برای مدتی مسدود شود. سوای اين حالت سپرده ها در 

به برداشت سپرده های خود زنند افراد ديگری جای آنها را پر جريان مداوم هستند. اگر برخی از سپرده گذاران دست 

تأکيد و تکرار کنيم که بخش بسيار عظيمی از سرمايه بانکدار يکسره مجازی است. اندوخت های آنها از خواهند کرد. 

دولتی  نوع اسکناس بانکی، حواله های صرف طلا، هيچ ارزش قائم به خود ندارند. برات های مبادله ای، اوراق قرضه

می باشند. ارزش پولی اين سرمايه ها يا اوراق موجودی گاوصندوقها  نماينده سرمايه سابق و سهام، حواله های طلب آينده 

بهادار دولتی يا اسناد مالکيت و سهام کاملا مجازی هستند. حتی اگر همه آنها مربوط به درآمدهای مطمئن مثلا اوراق 

با ارزش سرمايه واقعی که مظهرش هستند تعيين می شود. در همه اين موارد طلب اوراقی که ارزش پولی آنها باشند. 

 از همه اينها بگذريم، سرمايهدر سرمايه پولی مجازی و مستمرا متغير بيان می گردد.  و توليد آينده، آنها نسبت به درآمد

سپرده شده با بهره يا بی بهره به مجازی بانکدار در حدی بالا نه مظهر سرمايه واقعی خودش که مظهر سرمايه عمومی 

او می باشد. سپرده های عمومی متشکل از پول، طلا، اسکناس يا حواله های پول است. در اين ميان تنها صندوق ذخيره 

مستثنی است. موجودی اين صندوق که نياز گردش سرمايه است بر حسب ميزان اين احتياج دچار قبض و بسط می شود. 

دست سرمايه صنعتی يا تاجر برای تنزيل براتهای مبادله ای به کار می افتند يا اينکه توسط دلالان سپرده ها همواره در 

وام داده می شوند. به همين دليل هم در گاوصندوق ها يافت نمی گردند. در  اوراق بهادار اعم از خصوصی يا دولتی

  دفاتر حسابداری، در ستون طلب سپرده گذاران ثبت می شود.

روزافزون سرمايه بهره بر و نظام اعتباری، هر جزء از کل سرمايه از راههای گوناگون در دست های مختلف با توسعه 

همين مبنا سرمايه ها، دو برابر، سه برابر جلوه می کنند. بخش کاملا  به شکل سرمايه های متفاوت ظاهر می گردد. بر

مشخصی پول بنا به سرعت گردش می تواند خريدهای  مقدارعظيم تر اين سرمايه ها نه واقعی که مجازی می باشند. 

می تواند برای وام های متفاوت نيز مورد استفاده قرار گيرد. پول برای فروشنده متفاوتی را انجام دهد. همين پول قادر 

 مهایشکل تبديل يافته کالا است. اين روزها هر ارزشی توان آن را دارد که در نقش سرمايه ظاهر شود. پول نيز در وا

گوناگون بازنمای سرمايه های متفاوت می گردد که هر کدام به شيوه ای عهده دار نمايش همان پول هستند. در نظام 

اعتباری هر مقدار ارزش قادر است در حجم و نمای دو، سه برابر ظاهر شود. حالت مجازی وهم آگين پيدا کند. همين 

در صندوق ذخيره بانک انگليس حل دوق های ذخيره سرانجام در امر در مورد صندوق ذخيره نيز اتفاق می افتد. صن

می گردند. اين صندوق ها موجوديت مضاعفی هم دارند. در بخش بانکداری مساوی مازاد اسکناس هائی است که بانک 

ميليون پوند  14اجازه دارد علاوه بر اسکناس های در گردش منتشر سازد. سقف قانونی و مجاز صدور اسکناس 



يره خبعلاوه کل ذ لازم نيست. اين رقم معادل کل بدهی دولت به بانک یاسترلينگ است که برای آن هيچ ذخيره فلز

ميليون پوند اسکناس منتشر  28ميليون پوند باشد، دولت می تواند  14 بانکی فلزات گرانبها است. اگر اين ذخيره برابر

  سازد.

 

  فصل سی ام

  )1( سرمايه پولی و سرمايه واقعی

  اين فصل را با چند پرسش شروع می کنيم. 

يکم: انباشت سرمايه پولی واقعی تا چه حد شاخص انباشت سرمايه واقعی و گسترش بازتوليد است؟ تا چه حد چنين هست 

که فقط از سوی سرمايه بهره بر طرح می شود، آيا نام ديگری برای همان » وفور سرمايه«و چنين نيست؟ اصطلاح 

عتی است يا اينکه پديده ای متمايز و در کنار آن است؟ آيا اين وفور يا عرضه اضافی سرمايه پولی در اضافه توليد صن

های بانکی در سوی ديگر پديده های منطبق و قابل يک سو و وجود کاملا راکد انبوه پول به صورت طلا و اسکناس 

  جمعی هستند؟ آيا اين مازاد پول مبين سرمايه استقراضی است؟

ييقات پولی يا کمبود سرمايه استقراضی تا چه حد بيانگر فقدان سرمايه واقعی يعنی سرمايه کالائی و مولد است؟ دوم: تض

  ؟تا کجا اين کمبود حديث کمبود واقعی پول به عنوان وسيله گردش است

ويژه سرمايه پولی يا ثروت پولی گفتيم روشن ساخت که اين پيش ريز صرفا انباشت  پيش ريزآنچه تا حال در باره 

بيانگر رشد طبقه ای از طلبکاران دولتی » بدهی ملی«مطالبات مالکانه نسبت به کار است. انباشت سرمايه در شکل 

ر است. اين مسأله که حتی دارای حق ممتاز نسبت به درآمدهای مالياتی مأخوذ از حاصل کار و استثمار توده های کارگ

انباشت بدهی انباشت تلقی می شود اوج تحريف پردازی سرشتی سرمايه است. سفته ها برای سرمايه ای صادر می شوند 

سرمايه های نابود شده اند. اين که در شکل وام دريافت و مدت ها پيش به مصرف رسيده اند. اينها رونوشت کاغذی 

  فروش باقی و قابل تبديل به سرمايه باشد برای دارندگان نقش سرمايه را بازی می کنند. اوراق کاغذی اگر کالائی برای 

اسناد مالکانه شرکتهای اقتصادی، راه آهن، معادن و غيره جواز حقوق شراکت در سود سرمايه های واقعی، مجوز 

د. هيچ کنترلی بر سرمايه برداشت از اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران مورد استثمار سرمايه های واقعی هستن

طلبی حقوقی نسبت به سهمی از اضافه ارزش ها هستند که قرار است در ل نمی کنند. قابل اجرا نيستند فقط بهره بر اعما

اسناد به همين سياق شکل کاغذی سرمايه های واقعی . اين حوزه استثمار کارگران توسط سرمايه های واقعی توليد گردد

تنها درآمدهای ی که وجود دارند و با خريد و فروش اوراق مذکور دست به دست نمی گردند. نه می باشند. سرمايه هائ

نيز با فروششان بازپرداخت می شود. تا آنجا  نمايندگی آنها موضوعمعينی را تضمين می کنند که ارزش های سرمايه 

ش فرايند بازتوليد را منعکس می سازند. مربوط به راه آهن، معادن، کشتيرانی است گسترکه انباشت اين اوراق بهادار 

با همه  همچنان که تطويل و تکثير فهرست های مالياتی دارائی های شخصی گواه گسترش خود اين دارائی ها است.

فراموش نکنيم، اين اسناد که می توانند به مثابه کالا مبادله شوند و به عنوان ارزش های سرمايه ای گردش نمايند اينکه 

وم هستند. ارزششان مستقل از سرمايه بالفعل واقعی موضوع مالکيت آنها ترقی و تنزل دارند. با تنزل نرخ يکسره موه

چنان تنزلی مستقل از حرکات خاص سرمايه پولی و فقط ناشی از گرايش نزولی نرخ سود باشد، رو بهره منوط به اينکه 

  به ترقی می رود.



انبوه موهوم و مجازی که بر حسب تجلی ارزشی خود سهم متناسبی از سودها با توجه به تمامی اين مؤلفه ها، ثروت های 

ثير گرايش نزولی نرخ سود همراه با رشد توليد سرمايه داری رشد می کنند. تحت تأ را نصيب صاحبان خود می کنند

 يتا عين قماربازیسود و زيان های حاصل نوسان قيمت اسناد مالکيت آنها در دست سلاطين راه آهن يا مؤسسات ديگر ماه

ار نه فقط بخش بسياست. قماری که جای کار رخ می نماياند و جای زور مستقيم سر بر می آرد. اين ثروت پولی خيالی 

انباشت سرمايه پولی  عظيمی از ثروت پولی مالکان خصوصی که حصه بسيار مهمی از دارائی های بانکی نيز هست.

صوصی و مقامات دولتی نزولخوار به عنوان ميانجی سرمايه داران پولی خ می تواند انباشت ثروت در دست بانکداران

درگير فرايند بازتوليد باشد. اضافه کنيم که کل گستره غول پيکر نظام اعتباری توسط بانکداران به  اروامگزو محلی 

عنوان سرمايه خصوصی مورد بهره برداری قرار می گيرد. اينان سرمايه و درآمدشان را در شکل مطالبات مستقيم 

ت با انباشت واقعی دارد. آنها بخش مهمی از پولی در اختيار دارند. انباشت ثروت توسط اين جماعت شکلی کاملا متفاو

گی عرصه سرمايه گذاری برای ولتی، سهام، ساير اوراق بهادار هماين انباشت را به جيب می زنند. اوراق قرضه د

اضی خودشان سرمايه استقر ،سرمايه استقراضی يعنی سرمايه تشکيل شده برای بهره بری می باشند اما اين اوراق و سهام

  ريز خود نمی باشند. حوزه پيش 

  اعتبار بازرگانی

مظهرش براتهای سرمايه داران حوزه بازتوليد به هم می دهند و پايه نظام اعتباری را می سازد. اعتباری است که  نام

مبادله ای و سفته با موعد پرداخت ثابت است. ظهرنويسی اين برات ها صرفا انتقال طلب از يکی به ديگری است. مثلا 

اتی را به دلال پنبه می دهد. دلال برات را ظهرنويسی نموده و در اختيار وارد کننده قرار می دهد. اين آخری ريسنده بر

که صادر کننده نيز هست می تواند در مقابل برات نخ را از ريسنده دريافت دارد. هر کدام اينها با برات طلب ديگری را 

ک جا بالاخره بايد پرداخت پولی اتفاق افتد. در اينجا و در رابطه با اين پرداخت می کنند. در فرايند اين داد و ستد تنها ي

  دورپيمائی دو نکته حائز اهميت است.

يکم: تسويه طلب های متقابل موکول به جريان بازگشت سرمايه است، توان هر کدام از بدهکاران برای پرداخت نيز 

  منوط به وصول طلب خويش از ديگری است. 

ری لزوم پرداخت های نقد را از ميان نمی برد، بخش مهمی از هزينه ها بايد نقدی پرداخت شوند. مزدها دوم: نظام اعتبا

و ماليات ها از اين جمله اند. از اين که بگذريم اگر در فرايند اين داد و ستدها يکی از اين افراد قادر به پرداخت برات 

برنخواهد آمد. در همين راستا رشته معاملات و دريافت و بدهی خويش نشود، طلبکار وی نيز از عهده انجام تعهدش 

پرداخت ها از هم می گسلد. حادثه ای که در پروسه داد و ستدها نه اتفاقی بلکه حتی روتين است. از اين لحاظ باز هم 

ه هموارسرمايه ذخيره ای برای اين پرداختها  نياز به پول در سيطره نظام اعتباری امری مفروض است. بر همين اساس

از اينها که بگذريم زمان واگرد می تواند طولانی تر  تاجر و کارخانه دار است. است. ذخيره ای که منبع آن دارائیلازم 

از حد معمول شود. قيمت کالاها چه بسا دستخوش تنزل گردد، اشباع بازار ممکن است باعث فروش نرفتن کالاها شود. 

مکفی بودن ان تأکيد دارند. اهميت موضوع به همين جا نيز ختم نمی گردد.  تمامی اين ها بر ضرورت سرمايه ذخيره و

سريع قيمت ها عجين شود، واگردها نامطئن تر افزايش و کاهش هر چه معاملات بيشتر و عميق تر با بورس بازی يا 

مقياس بزرگ همزمان می شوند، در کنار اين مسائل و تأثيرات آنها، رشد روزافزون نيروهای مولده و توسعه توليد در 

که بازارها را گسترش می دهد، مقصد فروش را دورتر و دورتر می سازد. رخدادی که تطويل مدت اعتبار را الزامی 

پيدا می کند. کل اين مؤلفه ها زنجيروار اهميت اعتبار را بانگ می زنند و ضرورت رشد آن را خاطرنشان می کنند. 

ی می گردد. اگر اعتبار را از بانکدار رش دامنه فعاليت های صنعتی و تجارگست است که اعتبار نيز به نوبه خود مايه



جدا کنيم، سرمايه استقراضی و صنعتی دچار همانندی می گردند. سرمايه ای که به صورت وام در اختيار تاجر قرار 

سرمايه ای است که يا به مصرف نهائی می رسد و يا جزء ثابت سرمايه مولد می شود. به بيان  -می گيرد عملا کالا 

ديگر آنچه به وام رفته است سرمايه ای است که در حلقه معينی از فرايند بازتوليد قرار می گيرد و با فروش از دستی 

خ را ريسنده برات می گيرد و نه ريسنده می دهد، توليد کننده پنبه آن را در مقابل برات ببه دست ديگر انتقال می يابد. 

تحويل تاجر می دهد، تاجر نخ را صادر و در قبال گرفتن برات به تاجری در هند می سپارد. تاجر هندی می فروشد و 

در اين فرايند است که بالاخره پنبه يک کالای کامل می گردد. فروش نخ سرآغاز خريد نيل می شود و با طی فرايندی 

ه از هند به انگليسمی آيد. مراحل مختلف بازتوليد همه جا به کمک اعتبار انجام می گيرد، بدون آنکه ريسنده، مشاب

کشاورز، تاجر پولی پرداخت نمايند. نکته مهم آنست که اين فرايند واگرد متشکل از دو مرحله متمايز است. در مرحله 

توليد کالا است (کشاور به ريسنده). در مرحله دوم داد و ستد از نخست اعتبار ميانجی داد و ستدهای بالفعل در فرايند 

يک نکته مهم را فراموش نکنيم. اينکه  C – M)تاجری به تاجر ديگر است که حمل و نقل را نيز شامل می شود (عمل 

  همين مرحله دوم نيز حلقه ای از فرايند بازتوليد است. 

ايه بدون اختلال است اعتبار رشد می کند و اين رشد متکی بر رشد فرايند تا زمانی که روند بازتوليد عادی و واگرد سرم

بازتوليد است. اما به محض ظهور رخساره رکود در حلقه ای از چرخه بازتوليد حجمی از سرمايه صنعتی برهم انباشته 

از فروش ندارد، حجم مهمی می شود که قادر به ادامه کارکرد نيست. توده ای از سرمايه کالائی قد می افرازد که چشم اند

سرمايه اسير رکود شده و در مرحله ای  – 1از سرمايه استوار بلااستفاده می ماند، اعتبارات هم منقبض می شوند زيرا 

تقاضا برای اعتبار بازرگانی  –3 اعتماد به تداوم فرايند بازتوليد از بين رفته است، – 2از بازتوليد منجمد مانده است، 

 همين ريسنده نيازمند اعتبارت. ريسنده توليد نخ را کاهش می دهد زيرا نخ فروش نرفته در انبار دارد. کاهش يافته اس

هم نيست زيرا دليلی برای خريد جديد پنبه نمی بيند. اختلال در فرايند واگرد و توقف گسترش انباشت، کمبود اعتبار را 

با شروع ورشکستگی و بحران، کالاها از فروش باز می مانند، تقاضا برای اعتبار نيز افت می کند.  نيز در پی می آرد،

بدهی ها پرداخت نمی شوند، نه فقط سرمايه استوار بلااستفاده زياد می گردد که کل کميت سرمايه مسدود در فرايند 

ه ها د. کارخانبازتوليد به اوج می رود. سرمايه قبلا به کار افتاده عاطل می ماند، فرايند بازتوليد مختل و راکد می شو

  کار نمی کنند، مواد خام بر هم تلنبار شده و چشم انداز مصرف نمی بيند، بازار مملو از کالاهای بدون مشتری می شود. 

غيير عواملی مانند تفرض بر اين گذاريم که سراسر جامعه متشکل از سرمايه داران صنعتی و کارگران مزدبگير باشد. 

قيمت ها، کسب و کارهای شيادانه، بورس بازی های قهری نظام اعتباری را هم ناديده انگاريم. در چنين وضعی بحران 

خود را از لا به لای عدم تناسب ميان شاخه های متفاوت توليد، عدم تناسب ميان انباشت سرمايه و مصرف سرمايه داران 

می کند. رانش گمراه کننده ای که خيلی ها را می فريبد. چنان درجه ای از وارونه نمائی و به بيرون می راند و آفتابی 

را دچار اين توهم می نمايد که نکند، ريشه بحران در همين بی تناسبی ميان بخشهای »! مارکس شناسان«فريب که حتی 

ع، صريح، فاش و عريان است. يا مصرف نامکفی مصرف کنندگان است!! اما حرف مارکس بسيار قاطمختلف توليد 

و فروش نيروی  يدريشه کل بحران های سرمايه داری در سرشت خود سرمايه، در وجود سرمايه، در ژرفنای رابطه خر

کار، در عمق رابطه توليد اضافه ارزش است. توليد سرمايه داری توليد بدون هيچ وقفه و طوفانی توسعه نيروهای مولده، 

توليد سرمايه و سرمايه های انبوه تر و غول آساتر است. شکلی از توليد که نه در خدمت انسان و زندگی او، بلکه تنها 

انه سودآوری کهکشانی سرمايه است. بحران از اينجا می جوشد و جای هيچ شگفتی نيست کارش ذبح عظيم انسان در آست

  که در اين شيوه توليد همواره آستانه بحران ها به صورت طلايه های رونق طلائی جلوه می کند!!. 

  



  انباشت سرمايه پولی

ا توسعه روند بازتوليد نيست. در مقدار افزايش در سرمايه پولی قابل استقراض متضمن انباشت واقعی سرمايه ي هر

بعد از بحرانها وضع سرمايه استقراضی متراکم در چرخه صنعت گواه صحت اين حکم است. در اين وضعيت  شرائط

بهای کالاها بسيار پائين است، کارآفرينی راکد است، نرخ بهره نازل است، صنعت فلج است. همه اينها و به طور اخص 

سرمايه قابل استقراض را در پی دارد. حالتی که نه فقط نشان توسعه توليد نيست، بلکه گواه  فلج بودن صنعت تلنبار شدن

قيمتهای نازل کالاها، معاملات کمتر، تنزل مزدها، کاهش وسيله گردش را نيز باعث استقرار حالت معکوس آن است. 

ار کاهش می شود. همه اينها حجم تقاضا می گردد. تنزيل دهی نيز به دليل وفور برات های مبادله ای آماده تنزيل دچ

برای سرمايه پولی استقراضی را پائين می آرد و به تلنبار شدن اين شکل سرمايه می انجامد. اگر فرايند بازتوليد شکوفا 

شود، اعتبار بازرگانی دور تازه ای از رشد زياد و فزاينده را از سر می گيرد، گسترشی که به نوبه خود پايه محکمی 

سرعت واگردها و توسعه توليد است. در اين شرائط نرخ بهره ولو نه در سطح حضيض، اما به هرحال پائين است،  برای

سهولت . قارن هم می سازدمو گسترش واقعی انباشت صنعتی را پائينی نرخ بهره، فراوانی نسبی سرمايه قابل استقراض 

ه سرمايه استقراضی را عليرغم تقاضای فزاينده تضمين بازگشت سرمايه ها همراه با افزايش اعتبار بازرگانی، عرض

می نمايد و مانع صعود نرخ بهره می گردد. در چنين شرائطی است که دلالان سهام فاقد ذخيره لازم سرمايه يا حتی فاقد 

توار يه اسسرمايه نيز وارد ميدان می شوند. آنها با اتکاء به اعتبارات پولی دامنه عمل خويش را وسعت می بخشند، سرما

رفتن می کند، ماجرا ادامه می يابد اما با طلوع هلال  در حوزه های مختلف شروع به رشد می نمايد، بهره شروع بالا

بحرانی نو، ناگهان اعتبارها می خشکد، پرداخت ها متوقف، فرايند بازتوليد مختل می گردد. کمبود مطلق سرمايه پولی 

  ستفاده همزمان و همراه ظاهر می شوند. استقراضی با مازاد سرمايه صنعتی بلاا

اولا با نوسانات نرخ بهره همراه است، ثانيا هر تعمق در نکات بالا می توانيم دريابيم که حرکت سرمايه استقراضی با 

دوی اين ها در جهت متضاد با حرکت سرمايه صنعتی گام برمی دارند. اين حکم در يک جا نقض می شود و ما را با 

سرمايه استقراضی و گسترش چشمگير سرمايه صنعتی در زمانی واحد رو به رو می کند. جائی يا در ترکيب وفور 

است. اعتماد فزاينده بعد از بحران  به ويژه در مرز ميانگين شرائطی که نرخ بهره پائين ولی بالاتر از نقطه حضيض

رمايه استقراضی و نرخ بهره در يک سو ريز سرمايه را نويدبخش می سازد. در اين شرائط است که حرکت س نيز پيش

و حرکت سرمايه صنعتی در سوی ديگر بساط تعارض جمع می کنند و حالت اجماع ناپايدار ضدين به خود می گيرند. 

گر اعتبار ناگهان حذف و همه داد و در يک نظام توليدی که مفصلبندی پروسه بازتوليدش متکی به اعتبارات است، ا

موکول شود، بحران در شکل نايابی وسيله پرداخت، بحران پول و اعتبار، رخ خواهد کرد.  ستدها به پرداخت نقدی

بحران تبديل برات های مبادله ای به پول، برات هائی که عموما مبين خريد و فروش های واقعی هستند اما سهم مهمی 

برات ها، سرمايه های کالائی  ل يا نقد ر لاينحل شدن معضل تبدياز آنها نيز مظهر معاملات کلاهبردارانه اند. علاوه ب

قيمت واقعی نيز از فروش باز می مانند و دچار کاهش ارزش می شوند. در اينجا همه چيز حالت وارونه احراز می کند، 

و عناصر واقعی چرخه تشکيل قيمت ها غائب می گردند. شمش، سکه فلزی، اسکناس، برات و اوراق بهادار جای همه 

زد. کل فرايند لباس رمز و جادو می پوشد، وضعی که در مراکز توليد تا حدی خفيف تر و معتدل تر چيز را پر می سا

است. با سير صعودی قيمت ها قدرت خريد طبقات نامولد يا دارای درآمد ثابت دچار افت می شود. صادرات و واردات 

ند. يا اپيدمی شدن بحران را نيز گريزناپذير می ک فراگير و مستمر بين المللی، انتقال بحران ها از نقطه ای به نقطه ديگر

حادثه ای  که ريشه رداختها برای همه منفی می گردد. همه جا سوای موارد استثناء به ورطه بحران می غلطند، موازنه پ

ر هيچ مهاون ها نيست، در توليد افراطی و داد و ستدهای انبوه و افراطی محصول انباشت بدلما در موازنه پرداختآن مس



سرمايه، در پيشی گيری نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش است. در اين رابطه تأثير يک نکته را فراموش نکنيم. 

.  ير قرار دهدتحت تأثبروز بحران را  شکل می تواند پيچ و خم اين فرايند يا ،اينکه صادرات برپايه اعتبار باشد يا نباشد

شود، جائی که بيشترين اعتبار را می دهد و کمترين حجم اعتبار را می گيرد. موازنه  بحران می تواند از انگليس آغاز

پرداخت های سررسيده اش که بايد بلادرنگ تسويه گردد به زيان او است. هر چند که کل موازنه تجاری به نفعش باشد. 

ز انگليس و هجرت طلاها به امريکا بحران به طور ناگهانی از ايالات متحده سر بيرون آورد. به خروج طلا ا 1875در 

منجر گرديد. حباب امريکا ترکيد و بحران به انگليس رسيد، عين همين نقل و انتقال در مراودات ميان انگليس و ممالک 

قاره قابل وقوع است. نکته پايه ای و مهم اين است که چاشنی انفجار بحران به هر حال در پيشی گرفتن نرخ انباشت از 

توليد افراطی نيازمند واردات افراطی و باردار محتوم صادرات افراطی است. واردات و اضافه ارزش است. نرخ توليد 

صادراتی که چرخ آن بر دنده اعتبار می چرخد، چرخه ای که در حلقه ای از زنجيره تحققش، پرداخت ها به ورطه 

ردد، بحران پاندميک می گردد و از کشوری توقف می افتد، کل چرخه دچار اختلال می شود. اسير طوفان بحران می گ

  به کشور ديگر می رود. 

سرمايه کالائی کلا، به ويژه در وقت رکود، ظرفيت خود به عنوان مظهر بالقوه سرمايه پولی را از دست می دهد، اوراق 

عيت می گردند. با بهادار و سرمايه مجازی نيز تا آنجا که نماينده سرمايه پولی در بازار بورس باشند دچار همين وض

عمومی صاحبان اين اوراق را وادار به فروش آنها در مقياس کمبود اعتبارافزايش نرخ بهره قيمت آنها کاهش می يابد، 

سرانجام قيمت آنها در ارتباط با سهام تا حدی به دليل کاهش ارزش سهام و تا حدی نيز بر اثر کارکرد عظيم می کند، 

می آيد. در زمان بحران سرمايه پولی مجازی و همراه با آن قدرت صاحبانش برای گرفتن کلاهبردارانه شرکت ها پائين 

وام در بازار افت می کند. اما کاهش ارزش پولی اين اوراق بهادار در بازار بورس هيچ ربطی به سرمايه واقعی ندارد، 

 بلکه فقط تابعی از توان پرداخت صاحبان آنها است. 

 

  فصل سی و يکم

  ) ادامه2لی و سرمايه واقعی (سرمايه پو

ازتوليد با انباشت واقعی يا گسترش فرايند بانباشت سرمايه پولی قابل استقراض تا چه حد اين سؤال کماکان باقی است که 

ين ا در انطباق است. تبديل پول به سرمايه استقراضی به مراتب ساده تر از استحاله اش به سرمايه مولد است اما در

، ستاستقراض ا تبديل سرمايه يا درآمد به پولی که قابلو  تبديل مجرد پول به سرمايه استقراضیان بررسی بايد مي

تفکيک قائل شد. دومی است که به انباشت واقعی صنعتی مربوط است و می تواند باعث انباشت مثبت سرمايه استقراضی 

  باشد. از اولی شروع کنيم.

  تبديل پول به سرمايه استقراضی -1

چرخه بازتوليد  در دو نقطه از تعارضی کهتراکم سرمايه استقراضی در نسبت معکوس با انباشت مولد رخ می دهد. 

در انتهای بحران وقتی که سرمايه صنعتی هر دو شکل مولد و کالائی آن اسير انقباض شديد است.   يکمقابل رؤيت است. 

  زرگانی هنوز به اعتبار بانکی نيازمند است.هنگامی که وضع رو به بهبود می رود اما اعتبار با دوم

در حالت نخست سرمايه پولی که قبلا در توليد و تجارت بود بلااستفاده شده، می کوشد خود را سرمايه استقراضی سازد. 

در حالت دوم اين سرمايه به طور فزاينده اما با نرخ بهره نازل شروع به کار نموده است، زيرا سرمايه داران صنعتی و 

 و رکود سرمايه صنعتی ستقراضی در وضعيت اول،وفور سرمايه اتاجر شرائط را برای راه افتادنش فراهم نموده اند. 



ائط نخست تورم سرمايه . در شرکندرا حکايت می در حالت دوم استقلال نسبی اعتبار بازرگانی از اعتبار بانکی 

نطبق مفرايند بازتوليد  مجدد م تورم مذکور با شروع رشددر وضعيت دو ملازم با توقف انباشت واقعی  است. استقراضی

است، تراکم سرمايه استقراضی رو به کاهش نهاده است اما هنوز به تقاضا وابسته است. در هر دو حالت فرايند انباشت 

 رایرو به گسترش می رود زيرا نرخ پائين بهره در حالت نخست با قيمت های پائين و در حالت دوم با قيمت های دا

بخشی از سود را افزايش می دهد که به سود بنگاهدار تبديل می شود. اين واقعه زمانی شتاب نازل افزايش همراه است. 

طور  هره افزايش يافته اما در قياس با سود بهبيشتر بارز می گردد که بهره تا مرز ميانگين نيل کند. وضعيتی که در آن ب

  نسبی نازل است. 

ش پول ه جوئی در گرد، صرفاستقراضی می تواند بدون هيچ انباشت واقعی و فقط با تراکم نظام بانکیانباشت سرمايه 

نکته  موسوم است. يک» سرمايه شناور«يا حتی با دستمايه های ذخيره افراد حقيقی اتفاق افتد، انباشتی که به انباشت 

ردش است. دومی حاصل جمع تمامی اسکناس های مهم در اينجا تمايز ميان حجم سرمايه استقراضی با کميت پول در گ

در گردش، يک جامعه معين، همه پولهای فلزی از جمله فلزات گرانبها در شکل شمش است. ذخيره مستمرا در حال 

بار در روز وام داده شود  5پوند استرلينگ  20تغيير بانکها نيز بخشی از همين کميت پولی است. مثالی بياوريم. اگر 

بار به عنوان وسيله خريد و پرداخت  4پوند  20پوندی وام پرداخت شده است. اين  100سرمايه پولی  در مجموع يک

پوند ايجاد نمی نمود  100ه مبلغ بار به مثابه وسيله پرداخت ايفای نقش نمی کرد سرمايه ای ب 4عمل می کند. اگر اين 

  پوندی را پديد می آورد.  20طلب هر کدام  5بلکه فقط 

که نظام اعتباری پيشرفته دارند، تمامی سرمايه های پولی استقراضی در شکل سپرده در اختيار سيستم بانکی  ی در ممالک

و وام دهندگان است. در چنين وضعی بخش مهمی از فعاليت های گردشی سرمايه بدون نياز به بورس بازی از طريق 

وضعی که در آن حجم عظيم سپرده های ی گيرد. اعتبارات سهل الحصول، بدون دخالت پول فلزی يا کاغذی انجام م

ی تحقق يافته با مبلغ پولی يکسان هاخريدها و پرداختتعداد  – 1به دو عامل بانکی با وسائل گردشی اندک قرين است و 

شمار واگردهای سرمايه در شکل سپرده به بانک ارتباط دارد. برای روشن تر شدن موضوع از يک مثال کمک  – 2و 

پوند را برای پرداخت  100پوند استرلينگ در شکل سپرده به بانک می دهد، بانکدار  100ک کاسب هر هفته بگيريم. ي

پوند را به صورت دستمزد به کارگران  100به کار می گيرد، کارخانه دار همين بخشی از سپرده های کارخانه دار 

بالاخره سپرده گذاری  ار، کارگران، خود کاسب وپوند، کار پرداخت به کارخانه د 100پرداخت می کند. به اين ترتيب 

را به عهده می گيرد. اگر اين کار ادامه يابد در پايان هفته بيستم مشروط به اينکه کاسب از پول خودش مجدد کاسب 

  پوند استرلينگ سپرده بانکی را بازی کرده است.  2000پوندش نقش  100برداشت ننمايد عملا 

آمارهای واردات و صادرات معياری برای انباشت سرمايه واقعی اعم از مولد يا کالائی هستند. اين آمارها نشان می دهد 

همراه بوده است. ارزش واقعی اعلام شده صادرات بريتانيا و ايرلند در  تغييراتبا اين  1870تا  1815که بازه زمانی 

حجم صادرات افت کرده و ارزش  1825با بحران الغ شده است. لينگ بپوند استر 40396300به  1824رونق  سال

اين ارزش را به بالاتر از اوج پيشين ارتقاء داده،  1834ميليون پوند لنگر انداخته است. رونق  39تا  35آن بر ساحل 

 1837پوند استرلينگ رسانده است. در  53368571به اوج جديد  1836پوند افزايش داده و در  41649191تا 

 از اوج پيشين بالاترميليون پوند سقوط می کند، اما همان گونه که مشاهده می کنيم اين حضيض  42ارزش صادرات به 

بالا می برد که از قله قبلی رفيع تر است و  58500000ارزش آن را تا سطح  1840است. بازگشت رونق صادرات 

فرايند مشاهده می کنيم آن است که توالی رونق ها  ارتقاء می بخشد. آنچه در کل 60111082به اوج جديد  1846در 

و بحران ها هر بار اوج تازه ای را ثبت می کند که بيانگر صعود مستمر به مدارهای بالاتر است. حضيض ها نيز در 



رمايه منحنی صعودی انباشت سمنحنی اين تغييرات در همان حال مبين قياس با پيش رقمی بالاتر را به نمايش می گذارند. 

  واقعی و توسعه مستمر بازتوليد سرمايه داری است. 

  تبديل سرمايه يا درآمد به پولی که سرمايه استقراضی می گردد -2

سرمايه داران وام دهنده پول، مستقيم و عريان دست به انباشت پولی می زنند. انباشت واقعی توسط سرمايه داران تمامی 

گسترش نظام اعتباری و يرد و در افزايش عناصر سرمايه مولد ظاهر می شود. بر همين اساس صنعتی صورت می گ

تراکم فعاليت وام دهی توسط بانک های بزرگ بايد رشد شتابان سرمايه استقراضی را به مثابه شکلی مجزا از انباشت 

ان بسيار وسيع سرمايه استقراضی به عنورشد سريع و سرمايه واقعی تشديد کند. نکته مهم و قابل تأکيد در اينجا همين 

امر قهری و گريزناپدير توسعه انباشت واقعی، گسترش مستمر بازتوليد سرمايه واقعی و شيوه توليد سرمايه داری است. 

توسعه پرشتاب انباشت واقعی سرمايه طغيان سيل اضافه ارزش ها را در پی دارد، اضافه ارزش هائی که بايد به سرمايه 

دل گردند و می گردند و در اين ميان قهرا بخش مهم از اضافه ارزش ها نيز راه تبديل به سرمايه استقراضی را الحاقی ب

  پيش می گيرد. 

پيش تر تشريح شد که در شرائط نامساعد ارزش افزائی سرمايه صنعتی نرخ بهره بالا می رود، اين صعود می تواند تا 

ه بلعيده شود. در اين لحظات بانکها و سرمايه داران وامده اوراق بهادار دچار آنجا ادامه يابد که کل سهم سود توسط بهر

آنها افزايش يابد و کاهش ارزش را در مقياس عظيم می خرند و ذخيره می کنند، با اين چشم انداز که به زودی بهای 

د، بل استقراض تبديل می کننفروششان سودهای طلائی زايد. اين سرمايه داران نخست پولهايشان را به سرمايه پولی قا

در همين راستا انباشتی بسيار عظيم از سرمايه پولی توسط بانکداران و سرمايه داران وامده انجام می گيرد. انباشتی که 

کاملا جدا از انباشت واقعی به عنوان انباشت اين لايه خاص طبقه سرمايه دار رخ می دهد. اين انباشت با هر گسترش 

زم با فرايند بازتوليد سرمايه واقعی رشد می کند، شتابان می بالد، اگر نرخ بهره پائين آيد نيز زيان آن نظام اعتباری ملا

 متوجه سپرده گذاران خواهد شد و بانک ها مصون از زيان خواهند ماند.

توضيح: محتوای دو فصل سی ام و سی و يکم جلد سوم، تشريح نقش و موقعيت سرمايه مجازی از جهات بسيار 

مقدم بر هر چيز قابل تعمق و يادگيری است که مارکس در اينجا تمامی وجوه کارکرد زيادی واجد حداکثر اهميت است. 

تأثيراتش بر روند خودگستری و پويه ارزش افزائی کل سرمايه را با دقت  د،و مجازی را آناتومی می کنسرمايه مالی 

 پرآوازه سوسيال دموکرات و يا صاحبنظران تصاددانانبر خلاف اق امامی گذارد،  شناختمی کاود و در معرض 

را  سرمايه مالی تاريخی جنجال ظهور، بوخارين، تروتسکی، از نوع هيلفردينگ، کائوتسکی، لنين »!!مارکسيست«

 پيش نمی کشد، اين شکل سرمايه را موجود نوظهور عصر معينی از پروسه گسترش سرمايه داری قلمداد نمی کند،

 »کيل«فراموش نکنيم که هيلفردينگ در روزهائی که رهبری حزب سوسيال دموکرات را بر عهده داشت، در کنگره 

غلبه سرمايه داری بر رقابت آزاد و قوانين «بشارت عظمای  !!انترناسيونال دوم، سرمست از طلوع عصر فرخنده نوين

ند صباحی ديرتر با سر هم بندی داده ها، ارقام، اطلاعات را در گوش جهانيان طنين انداز کرد، لنين نيز چ» کور بازار

هيلفردينگ و دقيقا با همان زيج شناخت ضد مارکسی، رخداد روز، شرائط تازه سرمايه داری را آستان مستحکم، آبادان 

ر خو آهنين سوسياليسم اعلام نمود. سرمايه مالی و شرکت های سهامی با تمامی گسترش اختاپوسی خود در سالهای آ

که در عين حال با سرعتی  بودشکلی از سرمايه در کنار ساير اشکال سرمايه اجتماعی  قرن نوزدهم برای مارکس

 نی خاص خود، سرعت بالندگی هيولاوار. مارکس با موشکافی، ژرفکاوی و تيزبيروند توسعه می پيمودخيره کننده 

وارد فاز تاريخی تازه ای با سرمايه داری  که گويا  را ديد، اما مطلقا اين بحث را پيش نکشيد اين بخش از سرمايه

ان کلامی در باره آست شاخص ها، مؤلفه ها و مشخصاتی بيگانه با بنمايه شيوه توليد سرمايه داری گرديده است!! هيچ



که گويا  نشدوارد اين مقال  به هيچ وجه .نگفتبه عصر امپرياليسم و سيادت سرمايه مالی  اين شکل توليدورود 

که کارزار ضد سرمايه داری کارگران بخشی از دنيا جای خود  می گذاردپا به دورانی مايه داری در چند سال بعد سر

را به مبارزه ضد امپرياليستی، صف بندی حلق و ضد خلق، انقلاب دموکراتيک هموارساز راه راه رشد سرمايه داری 

به سرشت سرمايه کلا و نقش واقعی اين جزء در بالعکس هر چه راديکال تر مارکس  خواهد داد!!ملی و مستقل 

که  داد. نشان شدخيره  بين المللیسرمايه کل منظومه انباشت، بازتوليد، سامان پذيری سرمايه اجتماعی هر کشور و 

مؤسسات غول پيکر سرمايه چگونه با فروش اوراق سهام خود کوهسار هر چه عظيم تری سرمايه را در شکل مجازی 

گيرند، از اين سرمايه ها تا سرحد مقدور برای گشايش حوزه تازه پيش ريز در هر جامعه و در سراسر می به اختيار 

از دريای پرخروش  جهان سود می جويند، کارگران هر چه بيشتری را مورد استثمار وحشيانه قرار می دهند، سهم اندکی

اق پرداخت می کنند و مابقی را دستمايه افزايش ها را به صورت بهره اوراق سهام، به صاحبان اين اوراين اضافه ارزش

، شکافت رازی را که مارکس در اين گذرنرخ سود سرمايه های خود و سلاح چالش گرايش نزولی نرخ سود می سازند. 

طغيان سرمايه مجازی شدت توفانی تر استثمار کارگران  که بود اينقرار داد، و در دسترس شناخت کارگران  برملا نمود

لند بسالهای بعد) شروع به نظريه پردازی مريخی نکرد، منبر (در برخلاف بورژوازی اردوگاهی و لنينيست .زايدمی را 

رشد سرمايه داری را يونکری کرده  سرمايه مالی« :و بساط موعظه پهن کند که نساخت تا بر آن بنشيند »مارکسيسم«

!! »ا مستقل، ملی، دموکراتيک، ضد امپرياليستی نموداست، بايد امپرياليسم را از سر راه برداشت و اين انکشاف ر

مارکس نه فقط چنين نکرد که با دقيق ترين کالبدشکافی ها، توضيحات، چراغ اندازی ها، راه زايش (نقل به مضمون) 

هر احتمال برای اين برداشت های مسموم سرمايه آويز، ارتجاعی، ضد کارگری، ضد سوسياليسم پرولتاريا را سنگ و 

در همان حال که انحطاط، گنديدگی، بربريت  ،روزافزون و سرطانی سرمايه مالی ج نمود. او تصريح کرد که تراکمسارو

ر ه براه گسترش اين شيوه توليد به سراسر عالم و تسلط جامع الاطراف سرماي د اماسرمايه داری را صد چندان می کن

مارکس در اين دو فصل از کتاب سوم، به اندازه کافی مکان، نقش و  آسان تر می سازد. اقصی نقاط گيتی را هموارتر،

تأثير سرمايه بهره بر، مالی، سهامی، مجازی را بازکاوی ريشه ای نمود، راه هر تعبير و تفسير غلط از حالت بتواره، 

 جبهه پارلمانتاريستیسوسيال دموکراسی در دو جادوئی، اسرارآميز آنها را سد کرد، با همه اينها تاريخ شاهد آن شد که 

مسالمت آميز در يک سو و سرنگونی طلب ميليتانت در سوی ديگر، همين نقش و مکان سرمايه مالی را شالوده کار 

خود برای حفاری فاجعه بارترين باتلاق ها و سرنگون کردن جنبش کارگری جهانی در اعماق اين مرداب ها کردند. در 

ای شرکت های سهامی را پايان عصر رقابت آزاد، پايان آنارشی بودن ظهور انحصارات و سرکشی غول آسيک جا 

شيوه توليد سرمايه داری، عصر ورود سرمايه داری به برنامه ريزی متمرکز سراسری به عنوان کاخ آماده سوسياليسم 

يگر در جای د جار زدند و تسلط حزب مدعی نمايندگی پرولتاريا بر اين بنای بردگی مزدی را عين سوسياليسم خواندند،

به دليل ضديت با گسترش توليد سرمايه داری!!  خواندند کهسرمايه داری  شکلی ازباز هم سرمايه مالی را گواه عروج 

!! کارگران دنيا بايد عليه اين هيولای مانع رشد سرمايه داری!! می کندراه انقلاب سوسياليستی پرولتاريا را مين گذاری 

 اهر لاب سوسياليستی برخيزند، مبارزه با سرمايه و نظام بردگی مزدی را رها سازند،و دشمن فراهم آمدن شرائط انق

» وازیورژخرده ب»!! «خلق«، »بورژوازی ملی«!! برای اين کار متحد پيش گيرندانقلاب دموکراتيک ضد امپرياليستی 

  د سرمايه داری باز نگردند.در هيچ کجا به ريل کارزار طبقاتی ضکاری کنند که هيچ گاه  و خيل نيروی ديگر شوند.

تأثير کهکشانی شدن حجم سرمايه مالی بر بحران خيزی هر چه  مورد تأکيد مارکس در اين مباحث، نکته مهم ديگر

مطابق پاره ای فاجعه بارتر سرمايه داری و سرشکن شدن بار اين بحران ها بر زندگی توده های کارگر دنيا است. 

تريليون دلار امريکا است.  700تا  500دنيا بالغ بر  مجازی و مالیسرمايه ش ارزبرآوردها در همين لحظه حاضر 



اين رقم سهمگين سرمايه بايد سهم سود خود را از استثمار پرولتاريای بين المللی برداشت کند، چند ميليارد کارگر کره 

ی اين کوهسار سرمايه باشد، بايد آنچنان اضافه ارزشی آفريند که پاسخگوی سود مورد نياز خودافزائی سرطان خاکی

وه بر علادستخوش چنان بمباران ها و سلاخی هائی گردد که  طبقه کارگر جهانی بايدبهای بازتوليد نيروی  کار لازم يا

يح مارکس با تشرسودهای طلائی اين سرمايه ها را نيز سيرآب سازد. سرمايه، کشتزار  کل بخش های ديگرسالانه سود 

سرمايه مجازی، سرمايه مالی و بهره بر، راه را برای شناخت هر چه راديکال تر و عميق تر  نقش، موقعيت و کارکرد

پرولتاريا از سرمايه داری معاصر باز نمود. کالبدشکافی او می توانست سلاح بسيار برنده و مؤثری در دست طبقه 

رولتاريا از پ چنين نشد. ود اما بدبختانهکارگر برای مقابله با راهبردهای لنينی و سوسيال دموکراتيک مبارزه طبقاتی ش

  کاربرد اين سلاح عاجز ماند و هزينه اين عجز را به فاجعه بارترين شکل ممکن پرداخت کرد.   
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